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قرائت انسانی از دین؛ نیاز زمانه
متن سخنرانی رامین ناصح در نشست نقد و بررسی کتاب «تأملاتی در قرائت انسانی از دین»
* اصولا دین یکی از شاکله​های اصلی جامعه ماست و در هر حالتی نمی​توان نقش مؤثر آنرا نادیده گرفت...
* شبستری با احاطه و شناحت عمیقی که از تعالیم آیین اسلام از یکسو، و بحث مدرنیته و تجدد گرایی از سوی دیگر دارد، با استدلالها و براهین خردپسند، امکان آشتی و تجمیع این دو را نشان دهد...
* اتفاق سمبلیک جالبی است که دو نفری که جسد مرحوم دکتر شریعتی را شستند و غسل دادند، خودشان روشنفکران دینی نامدار دورۀ بعد شدند. یعنی دکتر سروش و مجتهد شبستری!...
* باید اذعان کرد که شریعتی هموار کنندۀ این راه بود و بعضی نظراتش (خصوصا در مبحث عدالت اجتماعی) هنوز کهنه و بی​استفاده نشده است...
* پیامبر ما با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن تحقق ارزش و حقوق برابر برای همه انسانها در عصر حضورش، چشم از جهان فروبستند، اما ادامه این مبارزه را به جانشینان و اهل بیتش و علمای راستین دینی محول کردند...
خبرنامه هفتگی آینده نگر: به همت فراکسیون نواندیشی دینی کانون آینده نگری ایران، عصر جمعه 21 مردادماه، نشست نقد و بررسی کتاب «تأملاتی در قرائت انسانی از دین» اثر دکتر محمد مجتهد شبستری، در دفتر مرکزی این تشکل در اهواز برگزار شد. در این جلسه چند تن از اعضا، از جمله خانمها و آقایان معمارزاده، سلامی، اخلاقی، جلال زاده، مهندس بابادی، بندری و... دیدگاههای خود را به کوتاهی بیان کردند. و پس از صرف افطار، رامین ناصح دبیر کانون، مفصلا در نقد این کتاب سخن گفت که چکیده آن، ذیلا از نظرتان می​گذرد. 
با درود و احترام خدمت دوستان و هم اندیشان عزیز. خیلی خوش آمدید. لطف کردید که تشریف آوردید.
قصد بر اینست که فراکسیون نواندیشی دینی کانون آینده نگری، جلسات متناوبی را برای نقد و بررسی کتابهایی که در حوزه نواندیشی دینی نوشته شده است، برگزار کند. بحث امروزمان راجع به کتاب ارزنده «تأملی بر قرائت انسانی از دین» تألیف استاد مجتهد شبستری روشنفکر نامدار و ژرف اندیش اسلامی است.
اصولا دین یکی از شاکله​های اصلی جامعه ماست و در هر حالتی نمی​توان نقش مؤثر آنرا نادیده گرفت. یک نوع دین ورزی بالغ و عقلایی می​تواند عنصری بازدارنده، و پیشگیری و درمانی برای بسیاری آسیبهای روانی و ناهنجاری​ها و معضلات اجتماعی باشد. مجتهد شبستری از شمار نواندیشان دینی است که سعی کرده با برداشتهای عوامانه و غیر اصیل از تعلیمات دینی مقابله کند و با احاطه و شناحت عمیقی که از تعالیم آیین اسلام از یکسو، و بحث مدرنیته و تجدد گرایی از سوی دیگر دارد، با استدلالها و براهین خردپسند، امکان آشتی و تجمیع این دو را نشان دهد.
قبلا از اینکه وارد این بحث شویم، یک آشنایی کلی با دکتر مجتهد شبستری بدست می​دهم. اتفاق سمبلیک جالبی است که دو نفری که جسد مرحوم دکتر شریعتی را شستند و غسل دادند، خودشان روشنفکران دینی نامدار دورۀ بعد شدند. یعنی دکتر سروش و مجتهد شبستری!
دکتر شریعتی رنج زیادی می​کشید وقتی می​دید آیین اسلام از محتوا تهی شده و نه تنها ارزشهای آن دگرگون شده، بلکه حتی وارونه شده است. او می​گوید: «در اینجا بحث از انحراف و دگرگونی یک مذهب نیست. بلکه در اسلام، آنچه روی داده است، "وارونگی" است. به طوری که مترقی​ترین ابعاد اجتماعی و عملی آن، به صورت منحط​ترین عوامل ضد اجتماعی درآمده است!» 
در حقیقت، هدف نواندیشان دینی، مقابله با این انحطاط و پالایش دین از زنگارهایی است که چهره آنرا مخدوش کرده و طبیعتا برای جوانان در عصر جدید جذابیتش را از دست داده است. ماه مبارک رمضان است. اما رمضان هر سال می​بینیم تعداد روزه داران کمتر و تعداد روزه خواران بیشتر می​شود! این واقعیتی است که نمی​توان انکارش کرد. کوتاهی و قصور نهادهای فرهنگساز در علاقه​مند کردن جوانان به معنویت - که عامل سلامت و پاکی و درستکاری و اخلاق و تعهد است- این وضعیت را پدید آورده. نواندیشان دینی هدفی ندارند جز پر کردن این خلاء و از آنجا که گزاره​های اسلامی بسیار انعطاف پذیر و قابل تغییر هستند، البته با حفظ اصول، یک قرائت روزآمد
و سازگار با مدرنیته از دین و کنار گذاشتن خرافات و اسرائیلیات و عقاید واپس گرایانه که اکثرا از فرهنگهای ملل تازه مسلمان وارد اسلام شده و از سوی عوام مردم ما، بعنوان آموزه​های دینی تلقی می​شوند، می​تواند ایمان جوانان را حفظ کند.
نواندیشان دینی در پی چنین کاری هستند. و معتقد به اینند که اسلام در ذات خود آیینی عقلانی - رحمانی - انسانی و عرفانی است و در حیطه فردی، ارتباط عاشقانه و عارفانه و شخصی انسان با خداوند (یا همان عرفان) و در حیطه اجتماعی، یگانگی و همبستگی نوع بشر، برابری و عدالت جهانی و توصیه به دانش پژوهی و پیشرفت علمی، از اصول تغییر ناپذیر آنند.
کتاب «تأملاتی در قرائت انسانی از دین» در کنار تلاشهای دیگر مجتهد شبستری و دیگر نواندیشان دینی، کتاب ارزشمندی است که می​تواند در این زمینه راهگشا باشد. اساسا جوهر اندیشه دکتر مجتهد شبستری و دکتر سروش بسیار بهم نزدیک است و گاهی مباحثشان پا به پای هم پیش می​رود. اما با نظرات دکتر شریعتی تا حدود زیادی متفاوت است. گرچه باید اذعان کرد که شریعتی هموار کنندۀ این راه بود و بعضی نظراتش (خصوصا در مبحث عدالت اجتماعی) هنوز کهنه و بی​استفاده نشده است. 
کتابی که قبل از این کتاب از سوی شبستری منتشر شد، «نقدی بر قرائت رسمی از دین» نام داشت. کتاب «تأملاتی در قرائت انسانی از دین» که امروز قصد بررسی​اش را داریم، در واقع ادامه همان مباحث بود، اما توأم با آرامش بیشتر و فحوای ملایم​تر. چون نقدی بر قرائت رسمی از دین در بحبوحه دعواهای سیاسی اصلاح طلبان و محافظه کاران نوشته شده است و تأملاتی در قرائت انسانی از دین مربوط به زمانی است که آن تب و تابها فروکش کرده و از شدت منازعات کاسته شده است.
شبستری در این کتاب تکیه زیادی روی هویت انسانی دارد. می​گوید: «ما چون همه انسان هستیم، درباره همۀ موضوعات بدون استثنا، با یکدیگر فقط با رویکرد انسانی می​توانیم حرف بزنیم.» در واقع پیوند اومانیسم و تفکر دینی یکی از پروژه​هایی است که شبستری دنبال می​کند، چنانکه از نام این کتاب هم برمی​آید. او بحران معنویت را از جدی​ترین مسائل مبتلابه جامعه بشری امروز می​داند و می​گوید: «بحران عصر حاضر، بحران معنا و مفهوم زندگی است. و پیام دین در عصر حاضر می​تواند معنادهی به زندگی انسان با خدا باشد.» شبستری از بحران معنویتی صحبت می​کند که عامل بسیاری انحطاطها و ناهنجاری​ها در زندگی انسان امروز است. نبود معنویت در کنار فناوری موجب می​شود که علم و تکنولوژی تبدیل به ابزار خطرناکی شود که موجودیت انسان را مورد تهدید قرار دهد. در این راستا، مجموعه سخنرانی​های سالانه پرفسور محسن فرشاد در کانون آینده نگری بسیار راهگشاست.
شبستری بر بحث عدالت اجتماعی تأکید ویژه​ای دارد. می​گوید: «به نظر من تنها پیام سیاسی و اجتماعی دین اسلام، اینست که عدالت باید تحقق پیدا کند. پیام سیاسی دین، ترغیب اخلاقی انسانها به تعقیب عدالت و به تعبیر دیگر، ترغیب انسانها به تفکیک نکردن سیاست از اخلاق و رعایت اخلاق در سیاست است.» اینگونه نصوص در کتابهای شبستری نمایانگر ادراک ژرف وی از اسلام است. پیامبر اسلام با شعار «الناس سواسیه کأسنان المشط» (مردم همانند دندانه​های شانه برابرند) نهضت توانمندی را برای تحقق یک جامعه بشری یکپارچه که در آن تمام انسانها صرف نظر از نژاد و ملیت و حتی مذهب خود ارزش و حقوق برابر دارند، پایه گذاری کرد. در عرصۀ اجتماعی، مهمترین پیام اسلام عدالت است و حکومت حضرت علی یکی از نمونه​های یک حکومت آزاد و عادلانه در تاریخ مثال زدنی است. درباره بحث عدالت در اسلام و مستندات آن، جا دارد جلسه​ای جداگانه تشکیل شود و بلکه کتابی مستقل تألیف شود. من در برخی جزوات اسلامی شناسی​ام که در 19 شماره منتشر شده، این مسئله را به تفصیل شکافته​ام. بصراحت بگویم اگر عدالت را از اسلام بگیریم، چیزی از آن باقی نمی​ماند. و البته مبارزه با بی​عدالتی ساده نیست و نیاز به فرهنگسازی دارد. بنابراین اسلام یک نهضت اصلاحی مداوم است و از منظر جامعه شناسی امکان نداشته در جامعه​ای که زنده به گور کردن دختران، امری پیش پاافتاده بود، به یکباره حقوق زن و مرد برابر اعلام شود یا اینکه برده داری که در ساختار جامعه رسوخ داشت، دفعتا به طور کامل ملغی شود. پیامبر ما با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن تحقق ارزش و حقوق برابر برای همه انسانها در عصر حضورش، چشم از جهان فروبستند، اما ادامه این مبارزه را به جانشینان و اهل بیتش و علمای راستین دینی محول کردند. همانطور که عرض کردم، مرحوم شریعتی این پیام را خوب فهمید و شبستری هم پردازش خوبی به آن داشته است.
شبستری به اندیشه عرفانی نیز پردازش عمیقی داشته است که با دیدگاه مشایخ عرفان و تصوف ما همخوانی دارد. . نزد شبستری ایمان بیش از آن‌که متضمن مؤلفه‌ معرفتی و عقیدتی باشد، چیزی است از جنس احوال وجودی آدمی نظیر از سر گذراندن یک تجربه‌ عاشقانه، امید داشتن به وقوع حادثه‌ای در آینده، یا خضوع کردن در برابر عظمت و ابهت کسی یا واقعه‌ای یا منظره‌ای. در این تلقی، زیادت و نقصان ایمان متوقف بر بحث و فحص نظری و استدلال‌ورزی نیست، بلکه متضمن ورزیدن است و از سر گذراندن تجارب ایمانی در ساحت عمل. او می​گوید: «ایمان یقین نیست. ایمان علم و فلسفه هم نیست... ایمان یک «عمل کردن» است. جوهر و اساس این عمل کردن این است که انسان با مجذوب خداوند شدن، خودِ محدودش را در مقابل خداوند از دست می‌دهد، تا به خودِ واقعی، آن خودی که باید باشد، برسد. ایمان با عنصر «اعتماد»، «عشق»، «احساس امنیت» و «امید» همراه است... ایمان عملی است که از تمام وجود آدمی نشئت می‌گیرد و انسان مؤمن با تمام وجود خود در مسئله‌ ایمان «درگیر» می‌شود... ایمان یک هویت تجدیدشونده دارد. چیزی نیست که یک‌دفعه پیدا شود و بماند. اگر آن‌ را تجدید نکنیم نیست. مثل عشق‌ ورزیدن و محبت ورزیدن است. اینها به اصطلاح روان‌شناس‌ها و روانکاوها «ورزیدنی» است. ایمان یک امر ورزیدنی است و باید همیشه زنده و پویا بماند ... مسئله و دغدغه‌ «مؤمنان» گوش سپردن و شنیدن یک خطاب و خبر است و راه افتادن و رفتن در پی آن خطاب. به همین دلیل اینها یک حرکت وجودی می‌کنند، نه حرکت استدلالی فلسفی. نمی‌خواهند برهان بیاورند تا به اثبات خدا برسند، بلکه خبری شنیده‌اند و دنبال آن خبر به راه افتاده‌اند. من همیشه تحت تأثیر این آیه‌ی قرآن بوده‌ام که: ربنا اننا سمعنا منادیاً ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فامنا (آل عمران، 193)... ایمان همانا شنیدن آن خطاب و پاسخ مجذوبانه دادن به آن و رفتن به دنبال آن است و آینده را هم با امید ــ نه با استدلال ــ پر کردن.» (پایان سخن شبستری).
بنابراین دانش و فلسفه اگر چه برای نیازهای مادی انسانی جواب دارد و صد در صد ضروری و لازم است. اما برای شناخت خداوند و حقایق معنوی، ناتوان است. همانطور که قبلا متذکر شدم حضرت حافظ هم می​فرماید: «حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو / که کس نگشود و نگشاید به "حکمت" این معما را !» که منظور از حکمت همان فلسفه و علوم عقلی است که برای رسیدن به کمال معنوی، ناکافی است.
چون قرار است سایر دوستان هم صحبت کنند، عرایضم را خاتمه می​دهم و از حوصله شما عزیزان سپاسگزارم.
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یگانگی نوع بشر و تحقق عدالت جهانی و برابری انسانها صرفنظر از مذهب و ملیت و طبقه و جنسیت
در کنار گسترش معنویت و بینش عرفانی، از اهداف کانون آینده نگری ایران است. برای آگاهی بیشتر 
از فعالیتها و دیدگاههای کانون و در صورت تمایل، همکاری با آن، به تارنماهای زیر مراجعه فرمایید:
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